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شریف شیرزاد

کربلا، به نسـبت،   زنـان 

درنگ
مـا  ا ر نیسـتند،  شـما کم 
داستانشـان، به ویـژه در 
پیـش از عاشـورا، زیـاد بـه 
گوش نرسـیده اسـت. جـز 
ام وهب که در صحنه نبرد شهید شد، باقی 
این زنان، که یا مادر شـهید بودند یا خواهر 
 شـهید یـا دختـر شـهید، به اسـیری رفتنـد. 
از این جمله، خواهران و همسران و دختران 
امـام بیشـتر محـل توجـه بوده انـد و، از ایـن 
بین، زینب کبری)س( برجسته تر شده است. 
آنچه بر سـر ایشـان آمده یا از ایشـان سـر زده 
اسـت مایه هـای بسـیاری بـرای آفرینـش آثـار 
ادبـی در اختیـار نویسـندگان می گـذارد. امـا 
کجای ادبیات فارسی از این ماجراها نشانی 
می شـود پیـدا کـرد؟ جـز اشـعاری پرشـمار و 
 ــ که بیشتر هم  داستان هایی انگشت شمار
از نـوع مرثیه انـد ـــ در ایـن بـاره چـه در دسـت 
داریـم کـه هـم صورتـی عالـی داشـته باشـد و 

هم محتوایی غنی؟
بانوان جنگ هشت سـاله هم بسـیارند، اما 
حتی حالا، با گذر بیش از ۳۵ سال از واقعه، 
هم چندان از ایشان نمی دانیم. هزاران زن 
در خانه یا جبهه شـهید یا مجروح شـدند و 
ده هاهـزار زن دیگـر هـم شـدند مـادر شـهید 
و همسـر شـهید و دختـر شـهید. تـا آنجـا کـه 
می دانیـم، پنـج زن هـم بـه دسـت صدامیان 
یجـه  ، خد ی هیـد نا طمـه  فا  : نـد د فتا ا
میرشـکار، معصومـه آبـاد، شمسـی بهرامـی، 
حلیمـه آزمـوده. آشـکار اسـت کـه آنچـه ایـن 
زنـان از سـر گذرانده انـد یـا بـر سـر بعثی هـا 
آورده انـد بسـیار دراماتیک تـر اسـت تـا از آنِ 
مردان. اما در ادبیات فارسی از این ماجراها 

کجـا سـراغی می شـود گرفـت؟ البتـه، به ویـژه 
در سـال های اخیـر، ایـن زنـان موضـوع 
سرگذشـت نامه های بسـیاری بوده انـد کـه 
اغلـب هـم مقبـول افتاده انـد، ولـی دربـاره 
ایشـان اثـری ادبـی هـم خلـق کرده انـد کـه 

در لفـظ و معنـا مطبـوع باشـد؟
•

دربـاره زنـان کربلا آنچـه در ادبیـات فارسـی ـــ 
ــ هسـت، بیشـتر، بـه  اغلـب در صـورت نظـم ـ
پـس از عاشـورا اختصـاص دارد. البتـه ایـن 
کـه اوج قصـه ایـن زنـان از  درسـت اسـت 
اینجـا بـه بعـد اسـت، امـا ایشـان پیشـینه ای 
هـم داشـته اند کـه گاه حتـی بیشـتر بـه کار 
خلق اثر ادبی می آید. آنچه میان زینب)س( و 
حسین)ع( بوده است و پیوند عاشقانه رباب 
و اباعبـدالله در سـال های زندگـی مشـترک 
نه،  . )خوشـبختا نـد ا نه  یشـان دو نمو ا
سـیدمهدی شـجاعی از موضـوع نخسـت 
غافـل نبـوده و آن را دسـتمایه نـگارش 
»آفتـاب در حجـاب« کـرده اسـت.( بـاری، 
حتـی از سرگذشـت ایـن زنـان پـس از عاشـورا 
هـم در ادبیـات فارسـی چنـدان بازتابـی 
بـاب،  ر هـای  کنش  بیـم. تنهـا وا یا  نمی 
ی  ا بـر و  ا هـای  نی  ا خو ثیه  مر ز جملـه  ا
امـام، را در نظـر بیاوریـد و ببینیـد کـه چـه 
 مصالحـی بـرای سـاخت یـک اثـر ادبـی زیبـا 

فراهم می آورد.
از بانـوان جنـگ هـم در دنیـای ادبیـات 
فارسـی چیـزی دسـتگیرمان نمی شـود، 
انـد و نـه  کـه در نبـرد بوده  نـه از زمانـی 
حتـی در دوران پـس از جنـگ؛ سرگذشـت 
ایشـان و آنچـه برخی شـان را برانگیختـه 
اسـت تـا بـه جبهه هـا برونـد پیشـکش! امـا 
کافـی اسـت  اینجـا نمونـه بسـیار اسـت؛ 
ز  کـه تعـدادی ا یـی  ها بـه معدودکتاب 

ایـن بانـوان نوشـته اند و ـــ بیـش از آن ـــ 
کـه دیگـران دربـاره ایشـان پدیـد  آثـاری 
نچـه آن  یـد. آ ز نـد نگاهـی بیندا ا ورده  آ
انـد، از جملـه  اسـیرانِ پیش گفتـه دیده 
»مـن  د در  بـا آ کـه معصومـه  یـی  چیزها
زنـده ام« روایـت کـرده اسـت یـا خاطـرات 
شـفاهی خدیجـه میرشـکار در قالـب »تـا 
نیمـه راه«، بـرای آفریـدن ده هـا اثـر ادبـی 
مـوادْ آمـاده دارد. بی گمـان، از سرگذشـت 
ایـن زنـان پـس از پایـان جنـگ هـم شـعرها 
تـوان سـرود و داسـتان ها می شـود  می 

کـه در نـوع خـود جایگاهـی بلنـد   گفـت 
داشـته باشند.

•
ایـن غیـاب چـه دلایلـی دارد؟ یـک دلیـل 
کـه آدمـش نیسـت. امـا  حتمـا ایـن اسـت 
ایـن دلیـل نـه کافـی اسـت و نـه حتـی بسـیار 
مؤثـر. به گمـان مـن، دلیـل اصلـی ایـن اسـت 
کـه ایـن زنـان و بانـوان را کافـی نمی داننـد یـا 
بسـنده نمی یابنـد. ایـن هـم، خـود، دلایلـی 
دارد کـه یکـی از آن هـا خـودداری خواسـته یـا 
به فرمـوده از پرداختـن بـه ایـن نـوع انسـانی 

ــ گاه  اسـت. روشـن اسـت کـه در فرهنـگ مـا ـ
به حق و گاه تنگ نظرانه ــ از گفتن و نوشتن 
 برخـی مسـائل منـع کرده انـد، و همیـن امـر 
ـــ خـوب یـا بـد ـــ باعـث شـده اسـت در ادبیـات 
فارسـی چنان کـه بایدوشـاید بـه ایـن زنـان 
و بانـوان نپردازنـد. ایـن، بی تردیـد، زخمـی 
اسـت بـر پیکـر ادبیـات مـا کـه تـوان و جانـش 
 را می کاهـد. مبـادا کـه تـاوان ایـن خـون تـا 

قیامت بر بماند!

* مصراعی است از علی معلم دامغانی.

هشتادوپنجمین شماره فصلنامه »مترجم« منتشر شد

، داستایفسکی و دیگران  موسی اسوار

خادم | هشتادوپنجمین شماره فصلنامه »مترجم«، با تصویری از 

موسی اسوار بر جلد، منتشر شد.
موسی اسوار مترجم، ویراستار و عضو پیوسته فرهنگستان زبان 
کنون آثاری از شاعران، نویسندگان و  و ادب فارسی است که تا
متفکران جهان عرب، از جمله نزار قبانی، محمود درویش، غسان 
کنفانی، سیدموسی صدر و جبران خلیل جبران، را به فارسی 
برگردانده است. در این شماره فصلنامه »مترجم«، گفت وگویی 
با موسی اسوار منتشر شده است با عنوان »متن نه باید بوی 

ترجمه بدهد، نه بوی ویرایش«.
گفت وگو با پیر لوکوک )مترجم »شاهنامه« به زبان فرانسوی(، 
»چگونه پای داستایفسکی به ایران باز شد؟«، نقد ترجمه کتاب 
»فردریش نیچه؛ زندگی نامه ای فلسفی«، »مواجهه ایرانیان با 
شکسپیر«، »درس هــایــی در ترجمه« و »ترجمه در عصر هوش 
مصنوعی« هم از مطالبی است که در این شماره منتشر شده است.
آنچه در ادامه می آید برشی است از »چگونه پای داستایفسکی 

به ایران باز شد؟« به قلم مرتضی سیدی نژاد:
»در سال های پس از مشروطه بود که از طریق ترجمه داستان های 
تولستوی، آن هم با ترجمه از ترکی به فارسی، نخستین برخوردها با 
ادبیات روس اتفاق افتاد؛ اما باید سالیان بیشتری سپری می شد 
تا زبان فارسی داستایفسکی را هم کشف کند. یکی از دلایل این 
تأخیر را باید نظرگاه منفیِ گرایش چپ و حزب توده نسبت به 
داستایفسکی دانست. ابراهیم گلستان روایتی از آن سال ها دارد که 
نشانه ای از طرز فکرِ غالب چپ درباره داستایفسکی است: “همان 

سال ۲۶ بــود که می خواستم 
داستایوسکی را بخوانم، و 
احسان طبری مــرا بر حذر 
داشـــت. می گفت: ‘نــخــوان 
ــوی’،  ــی شــ ــه مـــنـــحـــرف مــ ــ ک
غافل که نخواندن خودش 
منحرف شدن اســت. حتی 
به خانم مریم فیروز، که یک 
‘برادران کارامازوف’ خیلی 
ــور را  ــصـ ــاپ و مـ ــوش چــ خــ
به عنوان عیدی به من داده 
بود، دعوا کرد که این کتاب 

را چرا به من داده است.”«

»بخارا«ی تابستانی به بازار آمد

جشن نامه ای برای حورا یاوری 

صدو شصت ودومین شماره مجله »بخارا«، با تصویری از حورا 
یاوری بر روی جلد، در ۵۴۴ صفحه منتشر شد.

حورا یــاوری نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی است. او 
مسئول بخش ادبیات دانشنامه »ایرانیکا«، مستقر در دانشگاه 
کلمبیا، و مشاور احسان یارشاطر در هیئت ویراستاری این 
دانشنامه اســت. آثــار یــاوری عمدتا بر حــول محور ادبیات و 
روان کاوی می گردد. از کتاب های منتشرشده از او می توان به 
»روان کاوی و ادبیات: دو متن، دو انسان، دو جهان، از بهرام گور 
گفتارهایی در نقد ادبی(«  ’«، »زندگی در آینه ) تا راوی ‘بوف کور
گفتارهایی  و »داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ایران )

در نقد ادبی(« اشاره کرد.
گفتارهایی  این شماره مجله »بخارا« دربــردارنــده نوشتارها و 
اله آموزگار،  است از محمدرضا شفیعی کدکنی، حسن انــوری، ژ
ــازاده  ــا رضــ ــاد، رضـ ــ ســجــاد آیــدنــلــو، ســیــدمــصــطــفــی مــحــقــق دامـ
لنگرودی، بهاءالدین خرمشاهی، آیدین آغداشلو، میلاد عظیمی، 
گلنار  مجید سلیمانی، عبدالحسین آذرنــگ، صدف محسنی، 
گلناریان، ناصرالدین پروین، هاشم رجب زاده، همایون کاتوزیان، 
محمدحسین دانــایــی، سعید رضــوانــی، زینب یونسی، ابــوذر 
کمالی، شهاب  ابراهیمی ترکمان، محمدجواد جدی، حسین 
دهباشی، حامد پورشعبان، عمادالدین شیخ الحکمایی، علیرضا 
زمانی، رسول جعفریان، سیروس علی نژاد، ایرج پارسی نژاد، بیژن 
مومیوند، سارا بهبهانی، سهی لاایمان خواه، مسعود عرفانیان، و 

احمد یارمحمدلو.
آنچه در ادامه می آید برشی از یادداشت »‘شاهنامه’ و امر سیاسی« 
اله آموزگار است: »وقتی این یادداشت کوتاه را فراهم  به قلم ژ
می کردم، در این فکر بودم که هزار سال پیش، زمانی که فردوسی 
بزرگوار ما پس از سی سال تلاش سرایش ‘شاهنامه’ را به پایان برد 
و به جای حق شناسی مورد بی مهری و پیمان شکنی زمامداران 
قرار گرفت، آیا می توانست تصور کند که پس از هزار سال آن چنان 
قدرش شناخته می شود که در روزی که به نام او رقم زده شده 

اســت، در گوشه وکنار سرزمینی 
ــه پــهــلــوان شــاهــنــامــه اش  ک
بــــرای بــقــای آن جنگیده 
است، فرزندان برومندش که 
هویت و زبانشان را مدیون 
او هستند چنین مشتاقانه 
ــد، بـــه یک  ــن ــرد هـــم مــی آی گـ
روز بسنده نمی کنند و ماه 
اردیبهشت را به یاد او گرامی 
می دارند. کاش می دانست! 
کــمــتــر رنــج  ــورت،  در آن صــ
کـــام او با  ــرد و تــلــخــی  مــی ب
شهد این عشق ها شیرین 

می شد.«

کم‌توجهی به زنان کربلا و بانوان  دفاع مقدس در ادبیات فارسی

»زینب)س( اسیری رفت و ما بر جای بودیم«*
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صاحب خبر

 رفتم من و هوای تو از سر نمی رود
داغ غمت ز سینه خواهر نمی رود
برخیز تا رویم برادر که خواهرت
تنها به سوی روضه مادر نمی رود

گر بی تو زینب تو کند جایْ در وطن
از خجلتش به نزد پیمبر نمی رود

خواهم بَرَم عیال تو را در وطن ولی
لیلا ز روی مرقد اکبر نمی رود

از روی تربت تو که دارالشّفای اوست
سوی حجاز عابد اطهر نمی رود

سوز گلوی خشک تو اندر لب فرات
ما را ز یاد تا لب کوثر نمی رود

پهلوی چاک خورده ات از نیزه سنان
ما را ز یاد تا صف محشر نمی رود
تا گوشه لحد شودم جا ز خاطرم
کنج تنور خولی کافر نمی رود

زآن لعل لب تلاوت قرآن به نوک نی
از خاطرم به حقِّ پیمبر نمی رود

بزم یزید و تشت زر و چوب خیز ران
از یاد ما به حضرت داور نمی رود

جودی ز یاد آن لب خشکیده ات شها
گر در جنان رود لب کوثر نمی رود

عبدالجواد جودی خراسانی

میراث 
خراسان

 نوای آرام بخش حسین را با گوش جانت 
می شنوی که »آرام باش، خواهرم! صبوری 
کن، تمام دلم! مرگ سرنوشت محتوم اهل 
زمین است. حتی آسمانیان هم می میرند. 
بقا و قرار فقط از آن خداست و جز خدا 
اوست  بماند.  زنده  کسی  نیست  قرار 
که می آفریند، می میراند و دوباره زنده 
می کند، حیات می بخشد و برمی انگیزد. 
جد من که از من برتر بود زندگی را بدرود 
گفت، پدرم که از من بهتر بود با دنیا وداع 

کرد، مادرم و برادرم که از من بهتر بودند 
رخت خویش از این ورطه بیرون کشیدند. 
صبور باید بود، شکیبایی باید ورزید، حلم باید 
داشت.« تو در همان بی خویشی به سخن 
درمی آیی که »برادرم! تنها بهانه زیستنم! تو 
پیامبرم بودی وقتی که جان پیامبر از قفس 
تن پر کشید، گرمای نفس های تو جای مهر 
با  مادری را پر می کرد وقتی که مادرمان 
شهادت به عالم غیب پیوند خورد، تو پدر 
بودی برای من و حضور تو از جنس حضور 

پدر بود وقتی که پرنده شوم یتیمی بر گِرد 
حسن  که  وقتی  می گشت،  خانه مان  بام 
سرسلامتی  تو  حضور  به  مرا  همگان  رفت 
که  نیستی  تو  تنها  این  اکنون  می دادند. 
می روی؛ این پیامبر من است که می رود، 
این زهرای من است، این مرتضای من است، 
این مجتبای من است، این جان من است که 

می رود؛ با رفتن تو گویی همه می روند.

سیدمهدی شجاعی، »آفتاب در حجاب«

مدخل

خادم

 دویــــــــــدن، بـــه مـــثـــابـــه 

معرفی 
کتاب

راهـــکـــاری بـــرای فـــرار از 
موقعیت خود در زندگی 
و اِدبارها و تیرگی های آن، 
 حــــــربــــــه ای اســـــــت کــه 
روی اسمیت از آن بهره مــی بــرد، جوان 
فقیری از طبقه پایین جامعه انگلستان 

دهه ۵۰ میلادی که در یک 
مـــرکـــز بــــازپــــروری زنــدگــی 
کــه به دلیل  مــی کــنــد. او، 
دزدیدن نان به گذراندن 
دوره ای در مرکز بازپروری 
ــانِ بزهکار محکوم  جــوان
مـــی شـــود، دویــــدن را راه 
گـــریـــزی بـــــرای وضــعــیــت 
زیــســتــی و روانــــــی خــود 

می داند.

با این همه، در یک مسابقه میان مرکز 
ــروری بــا مــدرســه ای دولتی  ــازپ ب
و معتبر، اسمیت، در حال 
دویــدن، گذشته و زندگی و 
ظلم هایی را که به او شده 
ــرور مــی کــنــد و در  در ســر مــ
کنشی عصیان گرانه، با اینکه 
ــا پیش  ــده هــ ــ از دیـــگـــر دون
اســت، کمی مــانــده بــه خط 
پایان، می ایستد و نمی گذارد 
سیستم از او به عنوان ابزاری 
کـــارایـــی خــود  ــرای تبلیغ  ــ ب

استفاده کند.
ــروه نویسندگان  ــ گ ز  ــه ا ک لـــن سیلیتو،  آ
مــعــروف بــه »مـــردان جــوان خشمگین« 
بود، این داستان را، که یکی از داستان های 
مجموعه داستانی به همین نام است، در 
سال ۱۹۵۹ منتشر کرد که در همان سال 

برنده جایزه هاثورندن شد.
ــروهــی از  ــوان خشمگین« گ ــردان جــ ــ »مـ
ــویــســان  نــمــایــشــنــامــه نــویــســان و رمــان ن
بریتانیایی بودند، عمدتا متعلق به طبقه 
کارگر، که در دهه ۵۰ میلادی اسم ورسمی 
به هم زدند و توجهات را به خود جلب کردند. 

آن هــا افــرادی سرخورده از جامعه سنتی 
بریتانیا بودند که در روزگــار سختِ پس از 
پایان جنگ جهانی دوم زندگی می کردند.

ــار ایــــن  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ســــــه ســــــــال پــــــس از انـ
مجموعه داستان، یعنی در سال ۱۹۶۲، 
تونی ریچاردسون، کارگردان سینما و تئاتر 
برنده اسکار، براساس آن فیلمی ساخت که 
فیلم نامه اش را خود آلن سیلیتو نوشته 
بود، فیلمی که مورد توجه و تحسین هم 

قرار گرفت.
نشر »آمـــوت« ایــن کتاب را به تازگی و با 
ترجمه کیهان بهمنی منتشر کرده است. 

در پشت جلد کتاب آمده است: »از ‘تنهایی 
یک دونده استقامت’ تا ‘عمو ارنست’ و 
’، تمامی  ‘زوال و ســقــوط فــرانــکــی بــولــر
داستان های آلن سیلیتو یک درون مایه 
را به معرض نمایش می گذارند: تنهایی بشر 
در جهان امروز. راسکولنیکوف های بی گناه 
داستان های سیلیتو در انگلستان پس از 
جنگ جهانی دوم دنیای تاریک، خشن 
و هراس انگیزی را تجربه می کنند که در 
آن ارتباطات انسانی تا حد زیادی نابود 
شــده اســت و تهدید ناشناخته پینتری 
در گوشه وکنار جامعه به کمین نشسته 
است. شاید بتوان جهان این اثر داستانی را 
نتیجه همان ‘تربیت اروپایی ’ )رومن گاری( 

دانست.«

ــده اســتــقــامــت«، نوشته آلن  »تنهایی یــک دونـ

کــیــهــان بهمنی، نــشــر آمـــوت،  سیلیتو، تــرجــمــه 
۲۲۶ صفحه، ۱۹۹هزار تومان.

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

همیشـه در این فصل از سال، دسـته یی از این نوع پرندگان 

به این منطقـه مهاجرت می کنند.

 ویراسته

همیشـه در این فصل از سال، دسـته ای از این نوع پرندگان 

به این منطقه مهاجـرت می کنند.

 نکته

»ی« نکره یا »ی« وحدت پس از »ــه« بیان حرکت و غیرملفوظ 

به »ای« تبدیل می شـود.

#زین_قند_پارسی

»تنهایی یک دونده استقامت«، از مجموعه داستان های مهم ادبیات انگلستان، منتشر شد

دویدن، ایستادن، عصیان

حسین بیات

کبرِ مراد خیلی پکر شده بود و  ا

روایت
همین طور پکر مانده بــود. پکر 
خوابیده بود و پکر بیدار شده بود. 
مغرب دیــروز بــود که اسماعیلِ 
حاج ابراهیم، بعد نماز، گفته بود 
کبرِ مندال فردا از مشهد طبل  »عباسِ حیدر و علی ا
میارن.« بعد گوشی‏اش را در آورده بود تا عکسش 
را به دوروبری ها نشان بدهد. نه که بخواهد طعنه 
کبرِ مراد هم که صف پشتی  بزند، اما گوشی را جلوِ ا
 ! کبر جلو نشسته بود گرفته بود که »ببین، عمو ا

-پنج برابر طبل توئه!« چهار
پــیــرمــرد نمی دانست طبل طلقی تــوی تصویر 
یاهاما k23 است و چون عضو شــورا نبود و بعد 
نماز زیاد نمی ماند نمی دانست یک میلیون تومان 
از نذری های امسال را داده اند برای خریدنش. 
بــا ایــن حــال، بــزرگــی‏ اش را از همان روی عکس 
فهمیده بود که خیلی راحت عقب وانت عنایت 

را پر می کرد. از سحر و نماز صبح، هرجور حساب 
می‏ کرد بازوی 72ساله ، هرچقدر هم جان داشته 
باشد، زور کوبیدن چنین طبلی را ندارد که ندارد؛ 
باید یکی از جوان‏ های رشید روستا ظهر امروز آن 

را می‏ کوبید و مردم را همراه دسته می ‏کرد.
ــرد، درســت 39 ســـال صــدای دهل  حساب کــه ک
ــاد را هــمــراه دســتــه  ــدا.. .آبـ ــبـ ــل عـ پــوســتــی او اهـ

عزاداری عاشورا‏ کرده بود و فقط یک سال دیگر 
داشــت تا دهــل ســال هــای مطربی را پــاره کند و 
بیندازد توی تنور. از نذرش فقط عاشورای همین 
امسال مانده بود و این را نه خاله صغری که زنش 
بود می ‏دانست، نه هیچ کس دیگر؛ فقط طبل 
k23می‏ دانست که ساعت ۱۱:۰۲ دقیقه خودش 
را در سرازیری اول عبدا...آباد زد به تیزی باربند و 
پاره کرد تا اسماعیلِ حاج ابراهیم، یک ربع بعد، 
کبرِ مراد را بکوبد که »وردار  نفس نفس، در خانه ا
! بجنب که دسته بی صدا راه  کبر دهلت رو،‏ عمو ا

افتاده!«
عاشورای 1388
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